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Abstract 

Understanding the context of issuance is a crucial factor in interpreting hadiths, particularly Shiʿi traditions, which were 

often transmitted within an intellectual environment dominated by Sunni beliefs. Among such traditions are reports 

asserting that the Qurʾan was revealed in one letter, whose interpretation plays a significant role in evaluating the issue 

of multiple Qurʾanic readings. 

This study seeks to determine whether these traditions aim to deny the existence of variant readings altogether or were 

issued in response to a misinterpretation of the Seven Letters (sabʿat aḥruf) traditions. Using a descriptive–analytical 

method, the research examines the chains of transmission, contexts of issuance, and the validity of citing these 

traditions to negate variant readings. The findings indicate that the traditions concerning revelation in one letter were 

issued in reaction to a prevalent view among Sunni jurists and hadith scholars of the second Islamic century, who—

relying on Seven Letters traditions—permitted substituting Qurʾanic words with their synonyms during recitation. 

Accordingly, these traditions do not appear to reject variant readings absolutely, and citing them to deny all differences 

in Qurʾanic readings is not persuasive. 
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 چکیده
شیعه در فضاایی صاادر  ها است. روایاتهای صدور آنویژه احادیث شیعه، شناخت زمینهیکی از عوامل مهم در فهم احادیث، به

اند که فرهنگ و باورهای اکثریت اهل سنت بر آن حاکم بوده است. احادیاث نالوق قارآن بار یا، حارف، ازوالاه روایاا ی شده
ها نقش مهای در ارزیابی مسئله قرائات مختلف قارآن دارد. ایات  یقیار در  ای اند و  فسیر آنهستند که در منابع شیعه نقل شده

اند یاا در که ایت روایات درصدد نفی قرائات مختلفش است که زمینه صدور ایت روایات چگونه بوده است؛ ایت اسخ به ایت  رس
 یلیلای، باه بررسای اند؟  ژوهش حاضر، با روش  وصایفی ا صادر شده« احرف سبعة »واکنش به  فسیری نادرست از روایات 

های عتبار استناد به ایت روایات در نفی قرائات مختلف  رداخته است. یافتاهها و ارزیابی میلان اهای صدور آناسناد روایات، زمینه
دهد که روایات نلوق قرآن بر ی، حرف، در واکنش به دیدگاه رایج میان فقها و میدثان اهال سانت در قارن دوم  ژوهش نشان می

های آن را در هنگام قرائات اظ قرآن با مترادفاحرف، وایگلینی الف سبعة اند؛ دیدگاهی که، با استناد به روایات هجری صادر شده
ها برای انکاار رسد ایت روایات در صدد نفی مطلرِ قرائات مختلف نیستند و استناد به آنشارد. بر ایت اساس، به نظر میمجاز می

 رسد. کاملِ اختلاف قرائات، قابل  ذیرش به نظر نای
 واحد، فضای صدور روایات، قرائات مختلف. احرف، حرف  ة: روایات نلوق قرآن، سبعهاکلیدواژه
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 مقدمه

السلام است. بیت علیهمعوامل مؤثر در فهم احادیث شیعه، شناخت فضای صدور روایات اهلیکی از 
های افراد یا نیازهای عاومی وامعاه، صاادر احادیث شیعه، غالباً در  اسخ به نیازهای خاص، مانند  رسش

کردناد، ساؤا ت و سانت زنادگی میاکثریات اهل السلام(، که در میانهمبیت )علیشدند. شیعیان اهلمی
 اووهی باه گرفات. بی أثیر شرایط اوتااعی و فرهنگی میایط  یرامونشاان شاکل میهایشان  یتدغدغه

یکی از مواردی که نیازمند  1های نادرست از احادیث منجر شود. واند به برداشتفضای صدور روایات، می
است، روایات امام باقر و امام صادق )ع( درباره نلوق قرآن بر ی، حارف اسات. برخای از  چنیت رویکردی

دانشاندان با استناد به ایت روایات،  عدد قرائات قرآن را انکار کرده و معتقدند که قرائت نازق شده بر  یاامبر 
ل، برخای از اندیشااندان در مقابا 2 نها ی، قرائت بوده است و سایر قرائات، ناشی از اوتهاد راویان است.

احرف هساتند، ناه نفای  عادد  سبعة اند که ایت روایات درصدد نفی  فسیر نادرست از روایات احتااق داده
  3کناد.هاای آن در هنگاام قرائات، حکام میقرائات؛  فسیری که به وواز وایگلینی الفاظ قرآن باا مترادف

دیشاندان شیعه نسبت به قرائات قرآن و استناد برخای از گیری رویکرد انبه  أثیر ایت روایات در شکلبا ووه
رساد. ها، امری ضاروری باه نظار میآنان در نفی قرائات مختلف به ایت روایات، بررسی و  یلیل دقیر آن

 یلیلی، ابتدا به بررسای -ای و رویکرد  وصیفیگیری از روش کتابخانهاساس،  ژوهش حاضر، با بهرهبرایت
ها بر مسئله قرائات قرآن را مورد نقد و بررسی قرار  ردازد. سپس، د لت آنروایات می های صدور ایتزمینه

 دهد  ا میلان اعتبار استناد به ایت روایات در نفی قرائات مختلف سنجیده شود. می
ها با روایاات ناا ر باه و بررسی نسبت آن« أحرف سبعة »های  یشیت در  یلیل روایات باووود  لاش

و « ساند»زمان از دو منظار صورت مستقل و همت،  اکنون  ژوهشی وامع که ایت روایات را بهوحدت قرائ
اساس،  اژوهش حاضار به فضای صدورشان واکاوی کرده باشد، ارائه نشده است. برایتو با ووه« د لت»

شایعه، درصدد است با  ر کردن ایت خلأ علای، ضات  بییت وایگاه واقعی ایت روایات در منظوماه فکاری 
نوآوری خود را در قالب  یلیلی یکپارچه و روشاند از ایات متاون حادیثی نشاان دهاد. در ایات  اژوهش، 

های برخی اسا ید، از واله استاد مفیدی یلدی، در  کایل و انسجام بخشایدن شده در درسمباحث مطرح
 به مطالب  أثیرگذار بوده است. 

 
                                                 

 .1/12، مدارک فقه أهل السنةطباطبایی،  .1
إرشتا  انی، ؛ سابی2/264، القرآن الكريم و روايات المدرستتي ؛ عسکری، 2/172، التمهيد فی علوم القرآن؛ معرفت، 193، البيان فی تفسير القرآنخویی،  .2

 .188، نزول قرآن و رؤيای هفت حرف؛ مؤدب، 136، الصلوة حائری یلدی،؛ 1۷0، العقول إلی مباحث الأصول
 .2/105، التمهيد فی علوم القرآنمعرفت،  .3
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 . پیشینه پژوهش1

احرف، به ار باط روایات امام باقر و اماام صاادق  سبعة بررسی روایات ها، در ضات برخی از  ژوهش
 اند: )ع( با ایت روایات   رداخته

« احارف سابعة »معتقد است که روایات مربوط باه  البيان فی تفسير القرآنالله خویی در کتاب . آیت1
هاا و امام صادق )ع( نقل شاده و در آنبه روایا ی که از امام باقر ویژه با ووه وویه و  ذیرش نیستند، بهقابل

ایت روایت  کذیب گردیده است. بر اساس ایت روایات، قرآن بر ی، حرف نازق شده و اختلاف موواود در 
 قرائات، ناشی از قراء بوده و ریشه وحیانی ندارد. 

آن، هااان بر ایت باور است که قرائات متاوا ر قار التمهيد فی علوم القرآنالله معرفت در کتاب . آیت2
کاه در شود، چنانقرائت کنونی )حفص از عاصم( است و سایر قرائات، حاصل اوتهاد قاریان میسوب می

اسااس، السلام( نیل به ایت موضوع اشاره شاده اسات. برایتروایات منقوق از امام باقر و امام صادق )علیهم
ها در ادای کلااات به اختلاف لهجاه ار باطی با قرائات مختلف ندارند، بلکه نا ر« احرف سبعة »روایات 

 قرآن هستند. 
بر ایت باور است که قرآن باا یا، قرائات  نزول قرآن و رويای هفت حرف. سید رضا مؤدب در کتاب 3

 سابعة »نازق شده است و روایات منقوق از امام باقر )ع( و امام صاادق )ع( نیال درصادد  کاذیب روایاات 
اند. ی،  وساط وااعلان بارای  وویاه قرائاات مشاهور سااخته شادههستند؛ روایا ی که به گفتاه و« احرف

اساس، اختلاف قرائات ار باطی با نلوق قرآن و  یامبر اسلام )ص( ندارد، بلکه ناشی از اوتهاد قاریاان برایت
 در قرائت قرآن است. 

، شااار  9اثر غلامیسیت اعرابای در دور  « ای ودید درباره نلوق قرآن بر هفت حرفنظریه». مقاله 4
بندی منتشر شده است. در ایت مقاله، نویسنده با دسته نامه قرآن و حديثپژوهش، در نشریه 1390، ساق 9

 وان معتقد است که ایت روایات به موضوعات مختلفی اشاره دارند و نای« احرف سبعة »گانه روایات شش
یات روایاات دارای معناایی صایی  و ها را به ی، مفهوم واحد میادود کارد. از دیادگاه وی، برخای از اآن

اند. نویسانده ها را متعارض دانساتهحاق، برخی با فرض یگانگی موضوع ایت روایات، آناند. باایت ذیرفتنی
السلام( در صدد  کذیب اصل روایاات بر ایت باور است که روایات منقوق از امام باقر و امام صادق )علیهم

نادرست برخی از مردم درباره وحیانی بودن اختلاف قرائا ی را که در  نیستند، بلکه برداشت« احرف سبعة »
 کنند. نتیجه اوتهاد قاریان رواج یافته بود، انکار می

باه طاور « احارف سابعة »ها نیل به مسئلۀ اختلاف قرائات و  یوند آن با روایات برخی دیگر از  ژوهش
آثار یادشاده قارار داشاته و از ناوآوری مساتقلی در  گذرا اشاره شده است، اما اغلب ایت  یقیقات در امتداد
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اند.  اایل مقالۀ حاضر در آن است که کوشیده است مجاوعاه  یلیل روایات وحدت قرائت برخوردار نبوده
، ماورد «د لات»و « ساند»صاورت واامع و یکپارچاه، از دو وهات روایات مر بط با وحدت قرائت را به
کید بر فضا اندازی  ازه برای فهم های عالاان شیعی، چشمی صدور و  یلیل دیدگاهبررسی قرار دهد و با  أ

رو، های  یشیت به طور مستقل دنبااق نشاده اسات. ازایاتایت روایات فراهم آورد؛ رویکردی که در  ژوهش
 رسد. ها، امری ضروری به نظر میبررسی زمینه صدور ایت روایات و  یلیل دقیر د لت آن

 های روایات . نسخه2

 ریت مستند دیدگاه وحدت قرائت قرآن و اوتهادی بودن قرائات مختلف،  روایات معتباری یکی از مهم
 اند از: است که در منابع روایی شیعه نقل شده است. ایت روایات عبارت

اءِ، عَتْ وَاِیلِ »: روایت اول دٍ، عَتِ الْوَشَّ ی بْتِ مُیَاَّ دٍ، عَتْ مُعَلَّ دِ بْتِ  الْیُسَیْتُ بْتُ مُیَاَّ اجٍ، عَتْ مُیَاَّ بْتِ دَرَّ
ءُ مِاتْ قِبَالِ لَافَ یَجِيمُسْلِمٍ، عَتْ زُرَارَةَ: عَتْ أَبِي وَعْفَرٍ ع قَاقَ: إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَلَقَ مِتْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِتَّ اِ خْتِ 

وَاةِ  تی که قرآن یکی اسات و از نالد خادای راسکند که حضرت فرمود: به؛ زراره از امام باقر)ع( نقل می«الرُّ
برای ایت  الاعتقا اتنسخه شیخ صدوق در کتاب  4یگانه نازق شده است امّا اختلاف از وانب راویان است.

ادِقُ »روایت، بدیت صورت ذکر شده است:  لَامُ: الْقُرْآنُ وَاحِدٌ، نَلَقَ مِتْ عِنْدِ وَاحِدٍ عَلَای  -وَ قَاقَ الصَّ عَلَیْهِ السَّ
وَاةِ وَا اَا اِ خْتِلَافُ مِتْ وِهَةِ الرُّ  زم به ذکر است که در ایت نسخه، کلاه إنّاا ذکر شده است کاه  5«.حِدٍ، وَ إِنَّ

 بر حصر منشأ اختلاف قرائات در راویان د لت دارد. 
الیسیت بت سیف، عت أخیه، عت أبیه، عت أبي بکار بات الربیاع ایسادی، عات الیسات »: روایت دوم

حرف نلق القرآن؟ فقاق: علی حرف واحد، قلات: مات السلام: علی کماق: قلت یبي عبدالله علیهالصیقل ق
أیت واء هذا ا ختلاف؟ قاق: مت قبل الرواة، إن القرآن کان مکتوبا في الجرید و ایدم و کاان النااس یاأ ون 

رف نازق شده است؟ گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم: قرآن بر چند ح؛ حست صیقل می«فیأخذون منه
فرمود: بر ی، حرف. گفتم:  س ایت اختلاف از کجا  دید آمده است؟ فرمود: از سوی راویان، زیرا قرآن بار 

آمدناد و از آن شاده( نوشاته شاده باود و ماردم میهای دباغیهای نخل( و ادم ) وساتروی ورید )شاخه
 6گرفتند.می

گیری ی روایات اوق باشاد کاه در آن نیاوه شاکلرسد روایت دوم،  وضای  و  فسایری بارابه نظر می
شود اساس، روایت اوق و دوم شامل قرائا ی نایشود. برایتاختلافی که به راویان نسبت داده شده،  بییت می

                                                 
 .12/520، مرآة العقول؛ مجلسی، 10/21، روضة المتقي ؛ مجلسی، 9/1775، الوافی ؛ فیض کاشانی،665-4/664، الكافی کلینی، .4
 .1/86، الإعتقا اتابت بابویه،  .5
  .8، کتاب القراءات أو التنزيل و التحريفسیاری،  .6
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اند، بلکه درصدد نفای قرائاا ی اسات کاه که راویان بر اساس اقراء و سااع از قاریان و اسا ید خود فراگرفته
 اند. به سااع و روایت، صرفاً بر مبنای اوتهاد شخصی شکل گرفته بدون استاد و استناد

 عَلِيُّ بْتُ إِبْرَاهِیمَ، عَتْ أَبِیهِ، عَتِ ابْتِ أَبِي عُاَیْرٍ، عَتْ عُاَرَ بْتِ أُذَیْنَةَ، عَاتِ الْفُضَایْلِ بْاتِ یَسَاارٍ »: روایت سوم
اسَ یَ  هِ ع إِنَّ النَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هُ نَلَقَ قَاقَ: قُلْتُ یِ هِ وَ لَکِنَّ قُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَلَقَ عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَاقَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّ

کند که خدمت اماام صاادق)ع( عارض کاردم: ؛ فضیل بت یسار نقل می«عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ مِتْ عِنْدِ الْوَاحِدِ 
گویند؛ قرآن بر یا، حارف و مود: دشانان خدا دروغ میگویند: قرآن بر هفت حرف نازق شده، فرمردم می

 7از نلد خدای یگانه نازق شده است.

 . ارزیابی اسناد روایات3

 اند از: رواق روایت زرارة بت اعیت از امام باقر )ع(، عبارت : روایت اول
حاق حسیت بت میاد، معلی بت میاد، وشاء، وایال بات دراج، میااد بات مسالم، زرارة کاه شارح

 تصر آنان به شرح زیر است: مخ
عنوان فردی اماامی و ثقاه معرفای شاده و به  8. حسیت بت میاد بت عامر:  وی از مشایخ کلینی است1
 10دفعات زیاد از او نقل روایت کرده است.، بهالكافیکلینی در  9است.
 ابات 11معرفای کارده اسات.« مضطرب الیدیث و الاذهب». معلی بت میاد بصری: نجاشی او را 2

عنوان  وانند باهکند، هرچند روایات او میغضائری نیل معتقد است که وی از راویان ضعیف نقل روایت می
 اذیرش نیسات؛ حاق، ادعای اضطراب در حادیث و ماذهب او قابلباایت 12شاهد مورد استناد قرار بگیرند.

باه اینکاه وی از ر ایات، با ووهزیرا هیچ روایتی که د لت بر ایت امر داشته باشد، یافت نشده است. افلون ب
که خود او از افاراد نقل او از راویان ضعیف نیل، درصور ی 13نیاز از  وثیر است.مشایخ اوازه بوده است، بی

  14ثقه روایت کند، اشکالی نخواهد داشت. بنابرایت، وی امامی و ثقه است.
شاود. وی امیاه میساوب می. حست بت علی وشاء: وشاء از اصیاب اماام رضاا )ع( و از بلرگاان ام3

القدر و مورداعتااد بود و بنا بر گفته خود، نهصاد اساتاد را درک کارده کاه هاگای از اماام شخصیتی ولیل
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  15اند.وعفر صادق )ع( حدیث شنیده و روایت کرده
و از اصایاب اواااع   16. وایل بت دراج: وایل از اصیاب امام صادق )ع( و امام کا م )ع( است4

 18عنوان فردی ثقه و از بلرگان شیعه معرفی شده است.او به 17ید.آبه شاار می
و در شااار اصایاب  19. میاد بت مسلم ثقفی: او از اصیاب امام باقر )ع( و امام صادق )ع( است5

شیخ مفید نیال او را  21آید. ریت راویان به شاار میاو از بلرگان اصیاب امامیه و از موثر 20اوااع قرار دارد.
  22کس ایرادی به شخصیت او وارد نکرده است.دانسته که هیچاز فقهایی 

و از اصیاب امام باقر )ع( و امام  23رود. زرارة بت اعیت شیبانی: زراره از اصیاب اوااع به شاار می6
های فضل و دیانت دانسته و  صری  کارده نجاشی او را فردی وامعِ  اامی ویژگی 24صادق )ع( بوده است.

وایگااه علاای و  25، مورداعتااد و در زمان خود بر هاه اصیاب مقادم باوده اسات.گواست که او راست
گفتم که احادیث  درم اگر زراره نبود، می»اش فرمود: حدیثی او چنان بروسته بود که امام صادق )ع( درباره

نکاه  ااام روااق به ایبنابرایت، روایت زراره بت اعیت از امام باقر )ع(، با ووه 26زودی از بیت خواهد رفت.به
استناد شود و قابلسند آن امامی و ثقه هستند، بر اساس  یقیر حاضر، روایتی صیی  و معتبر میسوب می

های متفاو ی ووود دارد. برخی به دلیال حاق، در میان دانشاندان درباره سند ایت روایت دیدگاهاست. باایت
و برخی دیگر، هاچون مجلسای اوق، آن را در   27اندآن را ضعیف دانسته« مُعَلّی بت میاد بصری»حضور 

مقصود از ایت اصطلاح آن است کاه  28اند.ارزیابی کرده« قوی کالصیی »ای فرو ر از صیی ، یعنی مر به
اگرچه در مورد بعضی راویان مدح یا ذمی صرییی نقل نشده است، اما روایت به دلیل اماامی باودن  ااام 

های رواالی حاق، بر اساس بررسیباایت 29شود.د صیی   لقی میرواق و عال علاای شیعه به آن، در ح
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 شده، مُعَلّی بت میاد بصری امامی و ثقه است و حضور او مووب  ضعیف سند روایت نخواهد بود. انجام
 اند از: رواق سند روایت حست بت زیاد صیقل از امام صادق )ع(، عبارت : روایت دوم

حاق مختصر آناان باه ر بت الربیع ایسدی، حست الصیقل که شرححسیت بت سیف، أخیه، أبوه، أبی بک
 شرح زیر است: 

شاود، وثاقات او باا شاواهدی  أییاد می 30. حسیت بت سیف بت عایره:  وی از راویان اماامی اسات.1
بلرگ شیعه از او مانند احااد بات میااد بات عیسای کاه در نقال حادیث بسایار  ازواله روایت میدثان

افراد متهم، چه رسد به ضعیف،  رهیل داشت، و نیل علی بت حکم، حست بات علای بات گیر بود و از سخت
عبدالله بت مغیره، اسااعیل بت مهران، احاد بت میاد بت خالد، ابراهیم بت هاشم و میااد بات علای بات 

  31میبوب.
اااد و از راویاان مورداعت 32. أخیه )عليّ بت سیف بت عایره(: ایشان از اصایاب اماام رضاا )ع( باود2

  33رود.امامی به شاار می
و از راویاان  34. أبیه )سیف بت عایره(: سیف از اصیاب کوفی امام صادق )ع( و امام کا م )ع( باود3

اند، اما ایت سخت  ذیرفتنی نیست؛ زیرا هیچ برخی او را واقفی دانسته 35رود.مورداعتااد امامی به شاار می
 36دلیلی بر واقفی بودن او یافت نشده است.

ای است که نام او با ایت عناوان در مناابع رواالی یافات ابوبکر بت ربیع اسدی: وی راوی ناشناخته. 4
دهد که ماکت است نشده و هایت امر مووب  ردید در هویت و وثاقت او شده است. برخی قرائت نشان می

الباً از او روایت باشد؛ زیرا سیف بت عایره غ« ابوبکر حضرمی»در سند،  صییفی رخ داده و مقصود هاان 
نقل کرده و حضرمی نیل مستقیااً از امام صادق)ع( حدیث نقل کرده است. با ایت حاق، هیچ شااهد قطعای 
بر ایت  صییف در دست نیست. افلون بر ایت، هیچ راوی با کنیه ابوبکر از حست بات زیااد صایقل روایات 

زمان شامل سایف بات که به طور هم است. هاچنیت در کتب اربعه حدیثی شیعه، سندی یافت نشده نکرده
کند. بناابرایت، اگرچاه احتاااق  صاییف باه عایره و حست صیقل باشد. ایت امر غرابت سند را  قویت می

حضرمی ووود دارد، اما به دلیل نبود قرینه کافی، نتیجه نهایی آن است کاه ساند روایات ضاعیف ارزیاابی 

                                                 
 .3/53، منتهی المقالمازندرانی حائری، . 30
 .22/356، مستدرك الوسائلنوری،  .31
 .4/200، معجم رجال الحديثخویی،  .32
 .278، رجال النجاشینجاشی، . 33
 .2/389، معجم رجال الحديثخویی، . 34
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 شود. می
اصیاب  37کوفی امام باقر)ع( و امام صادق)ع( بوده است. . حست بت زیاد صیقل: ایشان از اصیاب5

هاچنایت، شایخ  38اناد.اوااع، ازواله عبدالله بت مسکان و یونس بت عبدالرحات، از او روایت نقل کرده
رسد که او از اساس، به نظر میبرایت 39عنوان صاحب کتاب معرفی کرده است. او را به الفهرستطوسی در 

 امی باشد. راویان مورداعتااد ام
الهویه بودن ابو بکر بات الربیاع ایسادی در ساند آن و هاچنایت به مجهوقبنابرایت، ایت روایت با ووه

آید. افلون بر ایت، احااد بات میااد سایاری، مؤلاف کتااب، غرابت مووود در سند، ضعیف به شاار می
ته باووود روایاات صایی  در الب 40ا فاق علاای رواق فاسد الاذهب بوده است.اعتااد است و بهغیرقابل
 استناد است. ، ضعف سند آن مضر نیست و قابلالكافی

 اند از: رواق سند روایت فضیل بت یسار از امام صادق )ع(، عبارت : روایت سوم
حاق مختصر آنان باه شارح علی بت ابراهیم، أبوه، ابت أبی عایر، عار بت أذینة، فضیل بت یسار که شرح

 زیر است: 
ت ابراهیم بت هاشم: وی دارای شخصیتی مورداعتاااد، باا ایااانی اساتوار و ماذهبی صایی  . علي ب1
، الكتافیدر عظات و وایگاه علای او هایت بس که از مشایخ مورداعتااد کلینی بوده و در کتااب  41است.

فستير تمشهور ریت اثر او،  فسیر روایی قرآن، معروف باه  42بیش از هفت هلار روایت از او نقل شده است.
 است.  قمی

علاماه  43. أبوه)ابراهیم بت هاشم(: او نخستیت کسی است که احادیث کوفیان را در قام منتشار کارد.2
مت در میان اصیاب، کسی را نیافتم که او را قدح کرده باشد و نیل کسی  صاری  »گوید: حلی درباره او می

  44روایات اوست.به  عدیل او نکرده است. روایات او فراوان است و ارو ،  ذیرش 
 الله خویی د یلی بر وثاقت وی ارائه کرده است، ازواله: آیت

، روایات زیادی از  درش ابراهیم بت هاشام نقال کارده و در تفسير قمیالف( علی بت ابراهیم در اسناد 

                                                 
 .321 /5، معجم رجال الحديثخویی،  .37
 .3/240، تنقيح المقالمامقانی، . 38
 .133، فهرست کتب الشيعةطوسی، . 39
 .226، البیان في  فسیر القرآنخویی،  .40
 .100، رجال العلامه الحلی؛ علامه حلی، 260 ،رجال النجاشینجاشی،  .41
 .310، کليات فی علم الرجالسبیانی  بریلی،  .42
 .16، رجال النجاشینجاشی، . 43
 .4، رجال العلامه الحلیعلامه حلی، . 44



 115،  شمارة پياپی 2، شماره هفتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 50

 

 مقدمه ایت  فسیر  صری  ناوده که  اام روایات ایت کتاب از راویان ثقه نقل شده است. 
ادعا کرده است که علاای شایعه بار وثاقات اباراهیم بات هاشام  فلاح السائلووس در ب( سید بت طا

 نظر دارند. ا فاق
 اند. گیری شدید در  ذیرش احادیث، به روایات ابراهیم بت هاشم اعتااد کردهها باووود سختج( قای

کس اویاان، هایچروایت آماده و در میاان ر 6414بر اساس گلارش وی، نام ابراهیم بت هاشم در اسناد 
  45اندازه او حدیث نقل نکرده است.به

السالام( را درک کارده و . میاد بت أبي عایر زیاد: ایشان امام کا م، امام رضا و اماام واواد )علیهم3
او از راویان مورد وثوق و  46های زمان خود بوده است. ریت و عابد ریت شخصیتازواله با قوا ریت، موثر
  47رود.به شاار مییکی از اصیاب اوااع 

ر باه ابت أبی عایر،  نها کسی  است که  اام علاای شیعه، روایات مرسل او را  ذیرفته و در اعتباار، هم
نظر بار  اذیرش اند. اگرچه درباره برخی دیگر از راویان نیل چنیت گفته شده، اما ا فااقروایات مسند دانسته

 48أبی عایر مطرح شده، ووود ندارد. مراسیل، به گستردگی و استواری آنچه درباره ابت
رفت و از طریار مکا باه از اماام صاادق )ع( . عار بت أذینة: وی از بلرگان شیعیان بصره به شاار می4

او راوی مورد وثوق است و میاد بت أبی عایار و صافوان بات یییای، کاه هار دو از  49روایت کرده است.
میدث نوری نیل وثاقت او را مورد ا فاق علاای شیعه  50اند.اصیاب اوااع هستند، از او روایت نقل کرده

   51دانسته است.
و از اصیاب امام باقر و امام  52القدر شیعه بود. فضیل بت یسار نهدی: او از راویان سرشناس و ولیل5

حادی کاه اماام بیت )ع( برخوردار بود، بهای نلد اهلفضیل از وایگاه ویژه 53رفت.صادق )ع( به شاار می
و هاچنایت در روایتای، او را از اهال  54«بیت اساتالبیت؛ از ما اهلمنا أهل»اش فرمود: )ع( دربارهصادق 
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 55بهشت معرفی کرده است.
به اینکه رواق سند روایت فضیل از امام صادق )ع( هاگی اماامی و ثقاه هساتند، ایات بنابرایت، با ووه

 56اند.وایت،  صری  کردهروایت صیی  است. هاچنان که برخی دانشاندان به صیت ایت ر
های مووود در ساند روایات دوم، رغم ووود برخی  ردیدها در سند روایت اوق و ضعفبنابرایت، علی

 روایات نلوق قرآن بر ی، حرف، در مجاوع از اعتبار کافی برخوردارند. 

 احرف و ارتباط آن با روایت حرف واحد سبعة . روایات 4

ای از روایاات منساوب باه  یاامبر ق قرآن بر هفت حرف، مجاوعهاحادیث سبعة احرف یا روایات نلو
کنند. مشهور ریت حدیث در ایت زمینه از  یامبر اسلام )ص( است که نلوق قرآن بر هفت حرف را مطرح می

رَ مِ »اکرم )ص( نقل شده است:  ؛ هاانا ایت قرآن بار «نْهُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْلِقَ عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا َ یَسَّ
 57هفت حرف نازق شده است؛  س آنچه را از آن میسر است بخوانید.

 58الخصتالاند، اما در برخی منابع شیعه، مانند سنت نقل شدهایت روایات عاد اً در منابع حدیثی اهل
ریت منابع حدیثی شایعه  ریت و معتبر حاق، در کتب اربعه شیعه که از مهماند. باایتنیل آمده 59بحارالانوارو 

 ار اشااره شاد، روایات گونه که  یششوند، ایت روایات ذکر نشده است. از سوی دیگر، هاانمیسوب می
 60کند.بر نلوق قرآن بر ی، حرف،  صری  می کافیفضیل بت یسار از امام صادق )ع( در کتاب 

اندان علاوم قرآنای باوده و برانگیل میاان دانشاهاواره از مباحث چالش« احرف سبعة » فسیر روایات 
نظار در معناای ایات های متعددی درباره آن مطرح شده است. سیوطی اشاره کرده است کاه اختلافدیدگاه

حاق، به دلیل شباهت و  داخل باایت 61گیری حدود چهل دیدگاه مختلف شده است.روایات، منجر به شکل
برخای از  62هایی کاملًا مستقل در نظر گرفت.وان نظریهعنها را به وان هاه آنها، نایبسیاری از ایت دیدگاه

نظر در  فسیر ایت روایات، از ایت  صور نادرست ناشی شده که هاه میققان بر ایت باورند که منشأ اختلاف
کاه ایات روایاات باه مساائل ها نا ر به ی، موضوع و در صدد بیان ی، حقیقت واحاد هساتند. درحالیآن

                                                 
 .2/472،اختيار معرفة الرجالکشی، . 55
 .2/274، مصباح الفقيه؛ هادانی، 5/222، جواهر الكلام؛ صاحب وواهر، 8/98، الحدائق الناضرةبیرانی، . 56
 .1/560، صحيح مسلم؛ مسلم، 9/1۷، صحيح البخاریبخاری، . 57
 .2/358، م  لا يحضره الفقيهابت بابویه، . 58
 .52/169، نواربحار الأمجلسی،  .59
 .4/665، الكافیکلینی، . 60
 .1/164، المنثور الدرسیوطی،  .61
 .1/184، العرفان مناهلزرقانی،  .62
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 63ها را به ی، موضوع میدود کرد. وان آنایمختلفی اشاره دارند و ن
دارد. آیا در  ی « احرف سبعة »چه ار باطی با روایات « حرف واحد»مسئله اصلی ایت است که روایت 

یا اینکه منافاا ی باا صایت اصال 64گونه که برخی معتقدندها است، هاان کذیب و اثبات وعلی بودن آن
که برخی نفی  فسیر و  لقی نادرست از ایت روایات است، چنان و  نها درصدد 65احرف ندارد سبعة روایات 

به اینکه در روایت حرف واحد، نلوق قرآن بر هفت حرف به  یامبر با ووه 66اند.از اندیشاندان احتااق داده
اسَ یَقُولُونَ »اسلام )ص( نسبت داده نشده، بلکه از قوق مردم نقل شده است:  مؤید   واند، ایت امر می«إِنَّ النَّ

احرف نیست، بلکه  لقی نادرستی را که برخای  سبعة آن باشد که ایت روایت درصدد  کذیب اصل روایات 
ساز صدور ایت روایت شده اسات، کند. برداشت نادرستی که زمینهاند، نفی میاز مردم از ایت روایات داشته

اختصاص دارد،  بییت خواهاد « حرف واحد»های صدور روایت در بخش بعدی مقاله، که به بررسی زمینه
 شد. 

 . غفلت از فضای صدور روایات5

هاست، زیرا ایت روایاات ویژه احادیث شیعه، مستللم شناخت فضای صدور آنفهم صیی  روایات، به
 اووهی باه ایات فضاا اند. بیدر  اسخ به نیازهای خاص و متأثر از شرایط اوتااعی زمان خود صادر شاده

رسد که عدم  ووه به فضای صادور روایاات به نظر می67ی نادرست منجر شود.هاماکت است به برداشت
نلوق قرآن بر ی، حرف، برخی میققان را به انکار قرائات مختلف با استناد به ایت روایات سوق داده است. 

 وان به درک صایییی سنت در زمان صدور ایت روایات، میکه با شناخت دقیر احادیث و آراء اهلدرحالی
 حدیث دست یافت. از 

 ووهی وواود دارد کاه  ر شدن فضای صدور ایت روایات، شواهد  اریخی و روایی قابلمنظور روشتبه
 شود: دهی میبخش سازمانها در دو بررسی آن

 الف. شواهد روایی قرن نخست هجری
فااظ قارآن باا دهد اندیشه واواز واایگلینی السنت، روایا ی نقل شده که نشان میدر منابع معتبر اهل

های مهم ایت روایات گردد. ناونهمترادفات آن، ریشه ایت وریان به قرن اوق هجری و دوره خلیفه دوم بازمی
 اند از: عبارت

                                                 
 .50، «ای ودید درباره نلوق قرآن بر هفت حرفنظریه»اعرابی، . 63
 .3/474، تاب الصلاةک؛ خویی، 1/178، حقايق هامة حول القرآن الكريم؛ عاملی، 233، نزول قرآن و رؤيای هفت حرفمؤدب، . 64
 .9/1776، الوافی؛ فیض کاشانی، 2/2۷4، مصباح الفقيههادانی، . 65
 .2/105، التمهيد فی علوم القرآنمعرفت، . 66
 .1/12، مدارک فقه أهل السنةطباطبایی، . 67
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کند که  یامبر خدا)ص( فرمود: خدا قرآن را بر هفت حرف نازق کارده : ابوهریره نقل میروایت اول. 1
 68است؛ علیم و حکیم، غفور و رحیم است. 

ای از قرآن را  لاوت کرد. عار او کند: مردی نلد عار بت خطاب آیه: ابوطَلیه روایت میروایت دوم. 2
ام و آن حضارت مارا را از آن بازداشت. آن مرد گفت: مات ایات آیاه را نالد  یاامبر خادا)ص(  الاوت کارده

ایات آیاه را باه هاایت  ای رسوق خدا! آیا شاابازنداشت.  س برای داوری نلد  یامبر)ص( رفتند. مرد گفت: 
صورت به مت  علیم نکردید؟  یامبر اکرم)ص( فرمود: آری. در ایت هنگام در دق عار  ردیدی  دیاد آماد و 

شایطان را دور »اش زد و ساه باار فرماود: اش مشاهده کرد. آنگاه دست بار ساینه یامبر)ص( آن را در چهره
وای عاذاب و است، مادامی که رحاات را باه های( قرآن درستای عار! هاه )قرائتسپس فرمود: «. کت

 69وای رحات قرار ندهید. عذاب را به
کند: رسوق خدا )ص( فرمود: ایت قرآن بر هفت حرف ناازق شاده : ابوهریره روایت میروایت سوم. 3

ای که مشتال بر رحات اسات را است؛  س آن را ) بر هر ی، از ایت وووه( بخوانید و مانعی نیست، اما آیه
 70ای که مشتال بر عذاب است را به رحات  بدیل نکنید.عذاب و آیهبه 

کند که  یامبر)ص( فرمود: وبرئیل گفت: قرآن را بکره روایت می: عبدالرحات بت ابیروایت چهارم. 4
بر ی، حرف بخوان. میکائیل گفت: بر آن بیفلا،  س بر آن افلود  ا اینکه شاار حاروف باه شاش یاا هفات 

ای کاه مشاتال بار رحاات اسات را اند، مادامی که آیاههاه ایت حروف کافی و شافیرسید. سپس گفت: 
وای آیه رحات ختم نکنی؛ یعنی هاانند آن است ای که مشتال بر عذاب است را بهوای آیه عذاب و آیهبه

 71اند(. )هر دو از نظر معنایی یکسان«  عاق»یا « هلم»که گفته شود: 
اند الفاظ قرآن با واژگانی مترادف آید که  یامبر اکرم)ص( اوازه دادهبرمیاز  اهر روایات یادشده چنیت 

که آیات عذاب به آیات رحات و یا کند وایگلیت و  لاوت شود، مشروط بر آنکه  غییری در معنا ایجاد نای
و حاق، چنایت برداشاتی در حقیقات باه  للالق بنیااد قارآن آیات رحات به آیات عذاب  بدیل نگردد. باایت

 72انجامد. ضعیف اعجاز واویدان  یامبر اکرم)ص( می
 سنتب. دیدگاه برخی از فقها و محدثين اهل

بیت )ع(، دیدگاه وواز وایگلینی الفاظ قرآن زمان با صدور ایت روایات از اهلدر قرن دوم هجری، هم 
                                                 

 .1/29، النكت و العيون، ماوردی ؛1/21، جامع البيان ع  تأويل آی القرآن؛ طبری، 15/424، مسند الإمام أحمد ب  حنبلابت حنبل، .68
 .9/26، فتح الباری بشرح البخاری؛ ابت حجر عسقلانی، 1/25، جامع البيان ع  تأويل آی القرآنطبری، .69
 .356/1، السن  الصغير؛ بیهقی، 288/8، التمهيد لما فی الموطأ م  المعانی و الأسانيد؛ ابت عبد البر، 1/40، جامع البيان فی تأويل القرآنطبری، . 70
التمهيد لما فی الموطأ مت  المعتانی و ؛ ابت عبد البر، 138/6، المصنف فی الأحا يث والآثار؛ابت ابی شیبه، 38/1، جامع البيان ع  تأويل آی القرآنطبری،  .71

 .290/8، الأسانيد
 .181/1، البيان فی تفسير القرآنخویی،  .72
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 سنت مطرح بوده است. ای رایج در میان فقها و میدثان اهلعنوان نظریهبا مترادفات آن در قرائت، به
گذار مذهب حنفی، قرائت قرآن به معنا را، حتی به زبان فارسی و ، از فقهای قرن دوم و بنیانابوحنیفه. 1

 73کرد.احرف استناد می سبعة دانست و برای اثبات ایت دیدگاه به روایات در حالت اختیار، وایل می
الکی، معتقد به وواز وایگلینی الفااظ قارآن باا گذار مذهب م، فقیه قرن دوم و بنیانمال، بت انس. 2

آمده است، « أقوم قیلا»های آن در هنگام قرائت بود. او در  اسخ به معترضی که به او گفت: در قرآن مترادف
قبوق ابات حالم ایات دیادگاه را چناان غیرقابال 74أقوم، أشد، أصوب یکی است.»،  اسخ داد: «أشد قیلا»نه 

گاه بود، او را  کفیر میدانست که معتقد بود می   75کرد.اگر مال، از لوازم سخت خودآ
رسد ابت شهاب زهری، از فقیهان و میدثان قرن دوم هجری، نیل وایگلینی الفاظ قرآن با . به نظر می3

و أخیر در حدیث سؤاق شد و او دانست. از او درباره وواز  قدیمهای آن را در هنگام قرائت وایل میمترادف
و أخیر( در قرآن وایل است،  س چگوناه در حادیث واایل نباشاد؟ اگار گفت: ایت مسئله ) قدیمدر  اسخ 

و أخیر باعث حرام کردن حلاق یا حلاق کردن حرام نشود، درستی فهایده شود و ایت  قدیممعنای حدیث به
 76اشکالی ندارد.

، درباره ار باط میان روایات سفیان بت عیینه، میدث و فقیه بروسته قرن دوم هجری. سفیان بت عیینة، 4
و قرائات مختلف قرآن بر ایت باور بود که آنچه امروزه از قرائات مختلف قارآن در دساترس « احرف سبعة »

احرف مانند ایت است  سبعة ها. به اعتقاد او، شود، نه  اام آنرا شامل می سبعة است،  نها بخشی از احرف 
ایت دیدگاه در واقع هاان نظریاه  77ها وایل است.عنی هرکدام از ایت؛ ی«أقبل»یا «  عاق»، «هلم»که بگویی 

 های آن هنگام قرائت است. وواز وایگلینی الفاظ قرآن با مترادف
به شواهد یادشده، ازواله شواهد روایی مربوط به قرن نخسات هجاری، دیادگاه برخای فقهاا و با ووه

إن النااس »هاای آن، و نیال انطبااق  عبیار باا مترادفسنت درباره وواز وایگلینی الفاظ قرآن میدّثان اهل
زماان باا صادور رسد که در قرن دوم هجاری، همسنت، به نظر می)ع( بر اهلبیتدر روایات اهل« یقولون

                                                 
البنايتة ؛ بادر العینای، 9/281، تفسير المنتار؛ رشید رضا، 33/55، الموسوعة الفقهية الكويتية؛ مجاوعة مت الاؤلفیت، 2/664، مفاتيح الغيبفخر رازی،  73. 

 .16/149، الجامع لأحكام القرآن؛ قرطبی، 9/1۷9، شرح الهداية
، سند أبی يعلتی الموصتلیمابویعلی،  ؛23/373، جامع البيان ع  تأويل آی القرآنطبری، ؛ 2/396، تبيي  وجوه الشواذ القراءات یالمحتسب فابت ونی، . 74

 .3/51، تفسير القرآن م  الجامع لاب  وهب؛ قرطبی، 5/633
 .4/529، المحتسب فی تبيي  وجوه الشواذ القراءاتابت ونی، ؛ 4/172، الإحكام فی أصول الأحكامابت حلم،  75. 
، الوافی بالوفيات؛ صفوی، 1/247، المدخل إلی علم السن هقی، ؛ بی6/86، سير أعلام النبلاء؛ ذهبی، 3/144، فتح المغيث بشرح الفية الحديثسخاوی،  76. 
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 .1/168، فی علوم القرآن



           55/... یابیحرف و ارز کینزول قرآن بر  اتیصدور و دلالت روا یفضا یبررس؛ ، مؤدبدلانیقو یمراد               

 

هاا )ع(، دیدگاه واواز واایگلینی الفااظ قارآن باا مترادفبیتروایات نلوق قرآن بر ی، حرف از سوی اهل
 سنت رواج داشته است. احادیث سبعة احرف، در میان فقها و میدّثان اهل هنگام قرائت، با استناد به

ای هایشگی و حجتی برای هاگان عنوان معجلهساز نابودی اعتبار قرآن به وانست زمینهایت دیدگاه می
هِ »رو، امام صادق )ع( ایت دیدگاه را با بیانی قاطع و صری ، ازایت 78باشد.  کذیب ناودند.  ،«کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّ

 79گردد.برخی از اندیشاندان بر ایت باورند که ریشه ایت وریان به قرن اوق هجری و دوره خلیفه دوم باازمی
ای بارای فهام عنوان زمیناه و قریناه واناد باهسنت کنار گذاشته شاد، میایت دیدگاه، که بعدها از سوی اهل

به  یقیقاات برخای دانشااندان، واژه شود. با ووه مقصود از روایات نلوق قرآن بر ی، حرف در نظر گرفته
سنت اطلاق شده است. در ایت روایات، مقصاود السلام( غالباً به اهلبیت )علیهمدر روایات اهل« الناس»

سانت منطبار باوده و عاد اً مخالفان اعتقاادی شایعه اسات کاه در بسایاری از ماوارد باا اهل« الناس»از 
شوند. در ایت روایات، موارد اختلاف نلد امام سنت را شامل مین شیعه و اهلاختلافات فقهی و اعتقادی میا

اند. یکی ها را  صیی  یا  کذیب فرمودهبیان شده و امام معصوم آن« إن الناس یقولون»السلام با عنوان علیه
روایت عار، سنت، به استناد است؛ زیرا اکثر اهل« سبعة احرف»های بروسته ایت اختلاف، مسئله از ناونه

اسااس کاه اماام ایات عقیاده را بیمعتقدند قرآن از نظر الفاظ بر هفات حارف ناازق شاده اسات، درحالی
السلام( عاد اً در روایت امام صادق )علیه« إن الناس یقولون»اساس، مقصود از عبارت اند. برایتدانستهمی

 80سنت است.اهل
یل  ا  یش از  هاور وریاان اخبااری در قارن یاازدهم، علاوه بر ایت، برخی از دانشاندان بلرگ شیعه ن 

باه شاواهد بناابرایت، با ووه 81کردناد. ذیرش وووه اختلاف قرائات را ناسازگار با مذهب امامیه  لقای نای
رسد که روایات نلوق قرآن بر ی، حرف در مقام انکاار مطلار قرائاات مختلاف نیساتند، متعدد، به نظر می

 های آن در هنگام قرائت هستند. وایگلینی الفاظ قرآن با مترادف بلکه نا ر به دیدگاه وواز

 . قرائات مختلف در منابع شیعی 6

بیت )ع( یکی از قرائت مهم در فهم مقصود روایات نلوق قرآن بر ی، حرف، نقل قرائات مختلف از اهل
لف را به طاور مطلار نفای ای  فسیر شوند که قرائات مختگونهدر منابع شیعی است. زیرا اگر ایت روایات به

کنند،  زمهٔ آن ایت خواهد بود که هر کس قرائات مختلف را به خداوند نسبت دهد، مطابر  اهر روایاات، 
                                                 

 .181، البيان فی تفسير القرآنخویی،  .78
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 نوعی در شاار دشانان الهی قرار گیرد. به
هاا رسد اگر مقصود اصلی ایت روایات، انکار مطلر قرائات مختلف و معرفی معتقدان باه آنبه نظر می

رفت چنیت روایا ی از سوی ائاهٔ معصومیت)ع( نقل شود یا میادّثان انان خدا بود، انتظار نایدر شاار دش
 واناد رو، نقال ایات دساته از روایاات در مناابع شایعی میها را در آثار معتبر خود ثبت کنند. ازایتشیعه آن

شده هب شیعه  لقی ناینشانگر آن باشد که اصلِ طرح و نقلِ وووه مختلف قرائات، در  عارض با مبانی مذ
گاهی قرائات مختلفی از  کافیشود. کلینی در کتاب هایی از ایت روایات ارائه میاست. در ایت بخش  ناونه

 شود: ها اشاره میبرخی آیات قرآن کریم را روایت کرده است. در اینجا به برخی از آن
ذَا عَطَاؤُنَا فَٱمْ »، امام صادق )ع( آیه کافی. در کتاب 1 هَاذَا »را به شاکل  82«نُتْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ هََٰ

وهکَاذَا هِايَ فِاي قِارَاءَةِ عَلِاي  »اناد: قرائات کارده و بلافاصاله فرموده« عَطَاؤُنَا فَٱمْنُتْ أَوْ أَعْطِ بِغَیْارِ حِسَاابٍ 
اسات کاه ایشاان حاق، در هایت کتاب، سه روایت دیگر از امام صادق )ع( نقل شده باایت 83«.السلامعلیه

هاچنیت، در روایتای دیگار، اماام  84اند.قرائت کرده« أو أَمْسِكْ »صورت هنگام استشهاد به ایت آیه، آن را به
 85اند.قرائت کرده« أو أَمْسِكْ »رضا )ع( نیل هنگام استناد به ایت آیه، آن را به هاان صورت 

هُ عَاَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْاُؤْمِنُونَ وَقُلِ ٱعْاَلُوا فَسَیَرَ ». امام صادق )ع( در حدیثی، آیه 2 را باا قرائات  86«ی ٱللَّ
حاق، در روایات متعدد دیگاری کاه کلینای نقال باایت 87اند.خوانده و قرائت رایج را نپذیرفته« وَٱلْاَأْمُونُونَ »

اژه باه مطلار قرائت شده و در  فسایر آن، ایات و« وَٱلْاُؤْمِنُونَ »کرده است، ایت عبارت به هاان صورت رایج 
   88ائاه )ع( یا به طور خاص به امیرالاؤمنیت )ع(  طبیر داده شده است.

بنابرایت، ازآنجاکه کلینی در موارد متعددی روایا ی درباره قرائات مختلف برخی آیات قرآن کاریم نقال 
آن بر ی، حرف، ای بر ایت باشد که از نظر وی، روایات مربوط به نلوق قر واند قرینهکرده است، ایت امر می

ای  فسیر شوند که قرائاات مختلاف را نفای گونهدر مقام نفی قرائات مختلف نیستند. زیرا اگر ایت روایات به
کنند،  زمه آن ایت خواهد بود که هر کس قرائات مختلف را به خداوند نسبت دهد، در شاار دشانان الهی 

باه شاهادت او بار صایت روایاات  ذیرفت، با ووهکلینی چنیت  فسیری را می اساس، اگرقرار گیرد. برایت

                                                 
 .39ص:  .82
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باه نظار  90و با درنظرگرفتت نظر برخی  ژوهشگران دربارهٔ  رهیل وی از نقل روایات متعارض، 89 کافیکتاب 
 کرد. رسد از نقل چنیت احادیثی دربارهٔ قرائات مختلف خودداری میمی

نقل ایت دسته از روایات در کافی نه باهدف اثبات  عدد قرائاات و  حاق، روشت است که اشاره بهدرعیت
رسد نقل چنیت روایا ی در مناابع معتبار منظور  بییت مبنای کلینی صورت گرفته است؛ بلکه به نظر مینه به

شده و هاچنیت با روایات داقّ بر نلوق قرآن بر ی، حرف نفسه ناسازگار با مبانی مذهب  لقی نایشیعه، فی
آید و یل  عارضی نداشته است. بدیهی است که مسئلهٔ وحدت یا  عدد قرائات، اختلافی مبنایی به شاار مین

 به عدم وضوح دیدگاه کلینی، ایت مقاله نیل در صدد اثبات یا نفی مبنای ایشان نیست. با ووه
ید قرائات مختلف از دهنده  أیعلاوه بر ایت، روایات متعددی در منابع حدیثی شیعه ووود دارد که نشان

لِكِ »عنوان آخریت ناونه، روایا ی که بر  أیید  عدد قرائات در عبارت بیت )ع( است. در ادامه، بهسوی اهل مََٰ
یتِ  ای که مسالاانان از صادر اسالام گیرد؛ سورهدر سوره حاد د لت دارند، مورد بررسی قرار می« یَوۡمِ ٱلدِّ

 کنند. ناازهای خود قرائت می اکنون، روزانه چندیت بار آن را در 
که ساایر قارّاء اند، درحالیرا قرائت کرده« مالكِ یَومِ الدّیت»، عاصم و کسائی عبارت سبعة از میان قرّاء 

 92امروزه هر دو قرائت در میان مسلاانان رایج و متداوق است. 91اند.خوانده« مَلِكِ یَومِ الدّیت» سبعة 
مالاكِ »ن مذهب حنفی بود، قرائت حفص از عاصم  را کاه در آن حکومت عثاانی که  یت نفوذ  یروا

شود،  رویج کرد. در مقابل، در غرب آفریقا و مراکش که  یت سیطره حاکاان مالکی قرائت می« یَومِ الدّیت
شاود، در مصااحف رساای آناان ثبات را شاامل می« مَلِكِ یَومِ الادّیت»مذهب قرار داشت، قرائت نافع که 

 گردید. 
خصوص  زم به ذکر است که قرائات مختلف در مناطر مختلف وهان اسلام رواج داشاته و هار درایت

عنوان ناونه، قرائات یعقاوب در بصاره متاداوق باود و شده است. بهمنطقه به قرائت امام خاصی شناخته می
امپرا اوری کردند. با گسترش نفوذ مردم مصر  ا قرن  نجم هجری، بر اساس روایت ورش از نافع قرائت می

عثاانی در قرن دهم هجری و رسایت یافتت روایت حفص از عاصم، چاپ مصاحف بر اساس ایت روایت، 
 مووب رواج گسترده آن شد که  ا امروز نیل ادامه دارد. 

 اند: حاق، برخی قرائات دیگر هاچنان در مناطر مختلف حفظ شدهباایت
 جلایر. هایی از ال. قالون از نافع: لیبی،  ونس و بخش1
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 . ورش از نافع: مغرب، غرب مصر، موریتانی، چاد، نیجریه و برخی کشورهای آفریقایی. 2
 . دوری از ابو عارو: سودان، سومالی و حضرموت یات. 3

به دلیل گسترش روایت حفص از عاصم، امروزه اکثر مصاحف بر اساس ایات روایات چااپ و منتشار 
 93شوند.می

سو، مذهب ا وری عثاانی به قرائت حفص از عاصم ایت بود که از ی،رسد علت گرایش امپربه نظر می
واسطه عاصام میساوب و از سوی دیگر، ابوحنیفه در قرائت، شاگرد بی 94رسای عثاانیان فقه ابوحنیفه بود

 95شد.می
 از ائااه« مالاكِ یَاومِ الادّیت»و « مَلِاكِ یَاومِ الادّیت»ذکر است که در روایات شیعه، هر دو قرائات قابل

بیات )ع(، علامه مجلسی نیل  س از ذکر ایت دو قرائت از اهل96السلام( نقل شده است. معصومیت )علیهم
 97بیشتر روایت شده است.« مالكِ یَومِ الدّیت»متذکر شده است که قرائت 

و بار ایات  98گفتت در نااز از مبطلات نااز شارده شده استبه اینکه در روایات ائاه )ع(، سختبا ووه
کید شده که قرآن را هاانند مردم قرائت کنیدنکته  سانت و نیل با درنظرگرفتت اوااع علاای شیعه و اهل 99 أ

 ووه است که ائااه معصاومیت )ع( ایت مسئله قابل 100گفتت در نااز مووب بطلان آن است.بر اینکه سخت
مالا، »ودناد، گااه ای در کاار نباوده و  نهاا شایعیان حاضار بدر ناازهای خود، حتی در شرایطی که  قیاه

)مطابر قرائت نافع و دیگران( را قرائات « مل، یوم الدیت»)مطابر قرائت عاصم و کسائی( و گاه « الدیتیوم
بار از ایشان نپرسیدند که اگر ی، از اصیاب ائاه )ع( حتی ی،کردند. نکته قابل  امل ایت است که هیچمی

ایت دو قرائات صایی  اسات؟ بااووود اینکاه حادیث  ی، ازقرآن  نها با ی، قرائت نازق شده است، کدام
اللاه ی، از آنان مطرح نشد؟ به  عبیر آیتدر اختیارشان بوده، چرا چنیت سوالی در ذهت هیچ« حرف واحد»

 101خویی، حتی ی، روایت، هرچند ضعیف، در ایت زمینه ووود ندارد که ایت  رسش را مطرح کرده باشاد.
دانند. ها را وایل میقرائت را در نااز مجلی دانسته و قرائت به هر ی، از آنرو، فقهای شیعه نیل هر دو ازایت

                                                 
 .63، مقدمات فی علم القرائاتمفل  القضاه و دیگران،  .93
 .1/65، تاريخ الفقه الإسلامی و أ واره؛ سبیانی  بریلی، 84/7، ذکريات طنطاوی، .94

 .2/342، غاية النهاية فی طبقات القراءابت ولری،   95.
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 .23/85، بحار الأنوارمجلسی دوم،  .97
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 گیرینتیجه

به فضای صدورشاان، در واکانش باه رسد روایات مربوط به نلوق قرآن بر ی، حرف، با ووهبه نظر می
که باا اساتناد اند؛ دیدگاهی سنت در قرن دوم هجری صادر شدهدیدگاه رایج میان برخی فقها و میدّثان اهل

شاارد. هاای آن را در هنگاام قرائات، مجااز میاحرف، وایگلینی الفاظ قرآن باا مترادف سبعة به روایات 
های مووود در برخی از اسناد دهد که باووود برخی  ردیدها و ضعف یلیل اسناد ایت روایات نیل نشان می

ایات، نقال قرائاات مختلاف در برخای از مناابع ها، در مجاوع از اعتبار  زم برخوردار هستند. علاوه بر آن
ای بر ایات باشاد کاه  لقای برخای از میادثان شایعه،  واند قرینه، میکافیویژه در کتاب حدیثی شیعه، به

خصوص کلینی، از روایات مربوط به نلوق قرآن بر ی، حرف، ایت است که ایات روایاات ناا ر باه نفای به
، کتافیبه گواهی وی بار صایت روایاات کتااب ت صورت، با ووهمطلر قرائات مختلف نیستند. در غیر ای

اهتاام او در گلینش احادیث معتبر، و نیل  صری  برخای از میققاان مبنای بار  رهیال وی از نقال روایاات 
 کرد.  وان نتیجه گرفت که از نقل چنیت روایا ی خودداری میمتعارض، می

 منابع

 . قرآن کريم
 ق. 1414. قم: کنگره شیخ مفید، عتقا اتالإابت بابویه، میاد بت علی. 
. بیاروت: دارالکتاب العلایاه، المحتسب في تبيي  وجوه الشواذ القراءات و الايضاح عنهتاابت ونی، عثاان بت وني. 

 ق. 1419
 ق. 1379. بیروت: دارالاعرفة، فتح الباری شرح صحيح البخاریابت حجر عسقلانی، احاد بت علی. 

  ا. بیروت: دار الآفاق الجدیدة، بی لإحكام في أصول الأحكام.اابت حلم، علی بت احاد. 
 ش. 1342.  هران: دانشگاه  هران، الرجالابت داود حلی، حست بت علی. 

. رباط: وزارة عاوم ایوقااف و الشاؤون التمهيد لما في الموطأ م  المعاني و الأسانيدابت عبدالبر، یوسف بت عبدالله. 
 ق. 1387الإسلامیة، 

 ش. 1380. قم: موسسه علای فرهنگی دارالیدیث، الرجال لاب  غضائریضائری، احاد بت یوسف. ابت غ
 ق. 1400. مصر: دار الاعارف، السبعة في القراءاتابت مجاهد، احاد بت موسی. 
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 ق. 1405. ریاض: دار طیبة، الأوسط في السن  و الإجما  و الاختلافابت منذر، میاد بت ابراهیم. 
 م. 2003وا: دار الغرب الإسلامي، . بیتفسير القرآن م  الجامع لاب  وهبله بت وهب. ابت وهب، عبدال

 ق. 1421. بیروت: مؤسسة الرسالة، مسند الإمام أحمد ب  حنبلابت حنبل، احاد بت میاد. 
 ق. 1390-1380. مصر: الاکتبة السلفیة، فتح الباری بشرح البخاریابت حجر عسقلانی، احاد بت علی. 

 ق. 1409. بیروت: دارالتاج، المصنف في الأحا يث و الآثارشیبه، عبدالله بت میاد.  ابت ابی
 ق. 1395. بیروت: دار صادر، المرشد الوجيز إلی علوم تتعلق بالكتاب العزيزابوشامه، عبدالرحات بت اسااعیل. 

 ق. 1434. قاهره: دارالیدیث، مسند ابي يعلی الموصليابویعلی، احاد بت علی. 
 9، ش 9. دوره نامه قترآن و حتديثپژوهش«. ای ودید درباره نلوق قرآن بر هفت حرفنظریه»، غلامیسیت. اعرابی

 . 56-43(: 1390) اییل و زمستان 
. قم: مؤسسة النشر الإسالامي التابعاة لجااعاة الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبیرانی، یوسف بت احاد. 

  ا. الادرسیت، بی
 ق. 1420. بیروت: دار الکتب العلایة، البناية شرح الهدايةمیاود بت احاد.  بدر العینی،

 ق. 1410. کراچی: وامعة الدراسات الإسلامیة، السن  الصغيربیهقی، احاد بت حسیت. 
 ق. 1437. بیروت، دار الانهاج للنشر و التوزیع، المدخل إلی علم السن بیهقی، احاد بت حسیت. 

 ق. 1426. قم: مدیت، هاج الصالحي من بریلی، میرزا وواد. 
 ق. 1385 هران: مطبعة الإسلامیة )اخوان کتابچی(،  إيضاح الفرائد. نکابنی، سید میاد. 

 ش. 1351وا: مکتبة ابت  یایة، . بیغاية النهاية في طبقات القراءولری، میاد بت میاد. 
بریطانیا: مرکل البیاوث الإسالامیة،  -. لیدز آنالمقدمات الأساسية في علوم القرودیع العنلي، عبد الله بت یوسف. 

 ق. 1422
 ق. 1353. قم: مطبعه علای، الصلوة حائری یلدی، عبدالکریم.

  ا. نا، بیوا: بیبی تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة.حر عاملی، میاد بت حست. 
 ق. 1415. بیروت: دار الصفوة، منهاج الصالحي حکیم، سید میاد سعید. 

 ق. 1412: مجاع البیوث الإسلامیة، . مشهدمنتهی المطلب في تحقيق المذهبحلی، حست بت یوسف. 
  ا. وا: دار اللهراء، بی. بیالبيان في تفسير القرآنخویی، سید ابوالقاسم. 
 ق.  1410. قم: دار الهادی للاطبوعات، کتاب الصلاةخویی، سید ابوالقاسم. 
 ش. 1372نا، وا: بی. بیرجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة معجمخویی، سید ابوالقاسم. 

 ق.1427. قاهره: دار الیدیث، سير أعلام النبلاءذهبی، میاد بت أحاد. 
 م. 1990وا: الهیئة الاصریة العامة للکتاب، . بیتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(رشید رضا، میاد. 

  ا. وا:  مطبعة عیسی البابي الیلبي و شرکاه، بی. بیفي علوم القرآن مناهل العرفانزرقانی، میاد عبدالعظیم. 



           61/... یابیحرف و ارز کینزول قرآن بر  اتیصدور و دلالت روا یفضا یبررس؛ ، مؤدبدلانیقو یمراد               

 

 ق. 1424. قم: موسسه امام صادق ) ع (، إرشا  العقول إلی مباحث الأصولسبیانی  بریلی، وعفر. 
 ق.  1419. بیروت: دار ایضواء، تاريخ الفقه الإسلامي و أ وارهسبیانی  بریلی، وعفر. 
 ش. 1369. قم: مرکل مدیریت حوزه علایه قم، کليات فی علم الرجالسبیانی  بریلی، وعفر. 

 ق. 1424وا: مکتبة السنة، . بیفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقيسخاوی، میاد بت عبدالرحات. 
 م. 2009. لندن: دار بریل للنشر، کتاب القراءات أو التنزيل و التحريفسیاری، ابوعبدالله احاد بت میاد. 

 ق. 1414الله العظای سید سیستانی، . قم: دفتر آیتمنهاج الصالحي ی، سید علی. سیستان
. قم: انتشارات دفتر  بلیغاات اسالامی حاوزه المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفيةالدیت بت علی. شهید ثانی، زیت

 ق. 1420علایه قم، 
زة العلایاة بقام، مؤسساة النشار الإسالامي، . قم: وااعة الادرسیت في الیاوقاموس الرجالشوشتری، میاد  قی. 

 ق. 1410
. قام: وااعاة الادرسایت فای الیاوزة العلایاة بقام، مؤسساة النشار مفتتاح الفتلاحشیخ بهایی، میاد بت حسیت. 

 ق. 1415الإسلامی، 
 ق. 1444. قاهرة: العصریة للنشر و التوزیع، الدليل إلی القرآن )سؤال و جواب(شرقاوی، عارو. 
. قم: مؤسسه دائرة الاعارف فقه اسلامی بر مذهب اهال جواهر الكلام في ثوبه الجديدمیادحست. صاحب وواهر، 

 ق. 1421السلام، بیت علیهم
  ا. . قم: نشر الاشعر، بینهاية الدرايةصدر، سید حست. 

 ق. 1420بیروت، دار إحیاء التراث،  الوافي بالوفيات.صفوی، خلیل بت ایب،. 
. قم: موسسه دارالیادیث العلایاة و الثقافیاة دارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعةمطباطبایی، میاد کا م. 

 ش. 1391مرکل الطباعة و النشر، 
. بیاروت: دار العلاوم للتیقیار و الطاماة النشار و التوزیاة، مجمع البيان في تفسير القترآنطبرسی، فضل بت حست. 

 ق. 1426
. قاهره: دار هجار للطباعاة و النشار و التوزیاع و الإعالان، يل آی القرآنجامع البيان ع  تأوطبری، میاد بت وریر. 

 ق. 1422
 ق.  1427. ودة: دار الانارة للنشر و التوزیع، ذکرياتطنطاوی، علی. 

  ا. . بیروت: احیاء التراث العربي، بیالتبيان فی تفسير القرآن. طوسی، میاد بت حست
. قم: مکتبه الایقر و أصولهم و أسماء المصنّفي  و أصحاب الأصولفهرست کتب الشيعة . طوسی، میاد بت حست

 ش. 1420الطباطبایی، 
 م.  1992. بیروت: دار الصفوة، حقايق هامة حول القرآن الكريمعاملی، وعفر مر ضی. 
 ق. 1416وا:  الاجاع العلاي الإسلامي، . بیالقرآن الكريم و روايات المدرستي عسکری، سید مر ضی. 
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 ق. 1402. قم: الشریف الرضی، رجال العلامه الحليلی، حست بت یوسف. علامه ح
 ق. 1412. مشهد: مجاع البیوث الإسلامیة، منتهی المطلب في تحقيق المذهبعلامه حلی، حست بت یوسف. 

 ق. 1380.  هران: الاطبعة العلایة، تفسير العياشيعیاشی، میاد بت مسعود. 
 ق. 1420. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، يبمفاتيح الغفخر رازی، میاد بت عار. 

. اصفهان: کتابخاناه اماام أمیار الااؤمنیت علای علیاه السالام، الوافيفیض کاشانی، میاد میست بت شاه مر ضی. 
 ق. 1406

 ق. 1384. قاهره: دار الکتب الاصریة، الجامع لأحكام القرآنقرطبی، میاد بت أحاد. 
  ا. وا: مکتبة آیة الله العظای الارعشي، بی. بیقه القرآنفقطب راوندی، سعید بت هبةالله. 

 ق. 1404. قم: موسسه آق البیت )علیهم السلام(  حیاء التراث، اختيار معرفة الرجالکشی، میاد بت عار. 
 ق. 1430. قم: دار الیدیث للطباعة و النشر، الكافیکلینی، میاد بت یعقوب. 

السالام  حیااء البیت علیهم . قم: مؤسسة آقمنتهی المقال فی احوال الرجال مازندرانی حائری، میاد بت إسااعیل.
 ق. 1416التراث، 

  ا. . بیروت: دار الکتب العلایة، بیالنكت و العيونماوردی، علی بت میاد. 
  ا. . نجف اشرف: مطبعة الار ضویه، بیتنقيح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله. 

 . 1403. بیروت: مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار مجلسی، میاد باقر.
 ق.  1404.  هران: دار الکتب الإسلامیة، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولمجلسی، میاد باقر. 
ر، . قام: مؤسساه فرهنگای اسالامی کوشاانبوروضة المتقي  في شترح مت  لا يحضتره الفقيتهمجلسی، میاد  قی. 

 ق.  1406
 ق. 1414. قم: مؤسسه اسااعیلیان، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقيهمجلسی، میاد  قی. 

 ق. 1414. کویت: وزارة ایوقاف و الشؤون ا سلامیة، الموسوعة الفقهيةمجاوعة مت الاؤلفیت. 
 ق. 1428، . قم: مؤسسه فرهنگی انتشارا ي التاهیدالتمهيد فی علوم القرآنمعرفت، میاد هادی. 

. عااان: عااار، مقدمات في علم القرائتاتمفل  القضاه، میاد احاد، شکری، احاد خالد، منصور، میاد خالد. 
 ق. 1422

 ش. https: //almabahes. bahjat. ir/ .1400-1402سامانه الاباحث«.  عدد قرائات»مفیدی یلدی، حسیت. 
. بیاروت: دار الکتاب حتوال و الأمتوال و الحفتدة و المتتا إمتا  الأسما  بما للنبي مت  الأمقریلی، احاد بت علی. 

 ق. 1420العلایة، 
 ش. 1378وا: مرکل انتشارات دفتر  بلیغات اسلامی، . بینزول قرآن و رؤيای هفت حرفمؤدب، سید رضا. 

ي، . قم: وااعة الادرسیت في الیوزة العلایة بقام، مؤسساة النشار الإسالامرجال النجاشینجاشی، احاد بت علی. 
 ش. 1365
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 .  1408السلام  حیاء التراث، البیت علیهم . بیروت: مؤسسة آقمستدرک الوسائلنوری، حسیت بت میاد قی. 
  ا. .  هران: انتشارات مکتبة النجاح، بیمصباح الفقيههادانی، رضا بت میادهادی. 

  ا. السلام(، بیلیهوا: مدرسة الإمام باقر العلوم )ع. بیمنهاج الصالحي وحید خراسانی، حسیت. 
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